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آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان الا 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ 


تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 


مقدمه 


علی‌اکبربابایی ! 
محمدعلی مرقجی طبسی ۲ 


یکی از منابع مهم تفسیرقرآن» روایات معصومان !2 است. با توجّه به وقوع جعل در 
میان برخی روایات. درباره لزوم اعتبارسنجی روایات منقول از ایشان مج اختلافی 
نیست. اما دراعتبارسنجی آن روایات و نتایج آن ناهمسانی فاحشی است. برخی با 
پذیرش سهل‌گیرانه. روایات نامقبول را مستند تفسیرقرار داده‌اند وبرخی با رد شتابزده. 
روایات تفسیری فراوانی را از گردونه اعتبار بیرون رانده‌اند. آسیب‌های بسیاری که در 
اعتبارسنجی آن روایات رخ داده. ناشی ازمبانی سست بنیاد برخی حدیث پژوهان 
است. این مقاله در صدد آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری برآمده و 
به تبیین آن‌ها پرداخته است که عبارت‌اند از: ۱. قطعی‌الصدور پنداری همه روایات 
منقول از منابع پیشین» ۲. انگاره تنافی غلوووئاقت. ۳. انگاره تلازم غلوراوی و 
برساختگی روایاتش, ۴. مشروط دانستن صحخت روایات تفسیری به بودن مضمون آن‌ها 
درقرآن» ۵. انحصارپنداری اعتبار خبرواحد به وثاقت مخبری ۶. مشروط دانستن 
صخت روایات تأویلی به مطابقت با سیاق. 


کلیدواژه‌ها: اعتبارسنجی. غلق مجعول. وثاقت» کتب اریعه . 


معصومان ول برپایه آیاتی مانند: ...نا لك الرَکر لین لاس ما ول یه ...۲6 


۱. دانشیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه قم (ط.ع۵. ۵۱0 زرهطهه2) . 
۲ دانشجوی دکتری پژوهشگاه حوزه ودانشگاه. رشته قرآن و حدیث(فلسفه تفسیر). مدرس تفسیر مرک زتخصّصی ائمّه 
اطهار (نویسندهُ مسئول) (حطمی.ممطعو۵ 14 تعدطه].نلع). 


۳ سوره نحل آیه ۴۴. 


علوم حدیث. سال بیست وششم. شماره اول 


...و یمهم لْکتاب وَالجکنَة...4 و نیزروایاتی چون: حدیث متواترثقلین؛ " و احادیث «نحن 
تراجمة وحی الّه؛ " و... مفشران برگزیده خدا وآگاهان به معانی آشکار و پنهان آیات قرآن, 
هستند. از این‌رو روایات تفسیری ایشان !4 از منابع مهم تفسیرقرآن وفهم معنای آیات 
کریمه. به شمار می‌رود. با این وجود. ه رگونه اسناد قطعی این روایات به معصومان 2 یا 
استناد تفسیرآیات به این روایات» مستلزم اعتبارسنجی دقیق ومتقن است تا از تحریف 
معنوي برآمده ازورود داده‌های سست؛ مجعول و نامقبول در عرصه تفسیر جلوگیری شود. 
اعتبارسنجی روایات تفسیری آنگاه واقع‌نما و دارای ارزش علمی است که اقلا برمبانی 
مستحکم. استوار باشند وثانیاً به دوراز خطاهای روش پژوهش باشند. موضوع بحث این 
نوشتار مقوله ال است. به نظرنگارنده. با وجود نگارش آثار زیادی در زمینه ارزیابی روایات 
تفسیری» مانند الموضوعات فی الاثار و الاخبار» الاخبار الدخیلة» آسیب‌شناسی روایات 
تفسبریء روش‌های تأویل قرآن و ...» و نیزبرخی آثار درباره سیب شناسی اعتبارسنجی 
روایات. مانند: فصل «آسیب شناسی نقد حدیث» از کتاب آسیب‌شناسی حدیث عبدالهادی 
مسعودی. مقاله «نقد و بررسی رابطه میان غلو جعل در کتاب الموضوعات و الاثار؛ محمّد 
رضا عزّتی و «بررسی و نقد کتاب "الاخبار الد خیلة"»(پایان‌نامه ارشد». اما بحث علمی 
جامعی در خصوص مبانی» آسیب زا به اتقان اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان ال 
ارائه نشده است. مقصود از «مبانی» همان باورهای بنیادین است که حدیث پژوه آن‌ها را پاییه 
ارزیابی روایات قرار می‌دهد. بسیاری از اعتبارسنجی این دسته از روایات از آنجا که بر 
پایه‌های سست و معیوب قرار گرفته. مخدوش و فاقد ارزش علمی است. ازاین رو ضروری 
است که اعتبارسنجی‌های روایات تفسیری معصومان 2 در حوزه «مبانی» آسیب‌شناسی 
شوند. این پژوهش. به شناسایی و بررسی مبانی آسیب زا به واقع‌نمایی اعتبارسنجی روایات 
تفسیری معصومان !32 همراه با نمونه‌های حدیثی با محوریت منابع روایات تفسیری شیعه 


پرداخته است. 


. سوره جمعه آیه 5 

۲. بحار الانوان ج ۰۲۹ ص ۶۴۶؛ مراة العقول» ج ۳ ص ۲۳۲؛ مسند احمد. ج۳ ص ۱۴؛ صحیح مسلم» ج ۰۷ ص ۱۲۲- ۱۲۳؛ 
الصواعق المحرقه» ص ۰۱۵۰ 

۳. الکافی. ج ۰۱ ص ۱۹۲؛ معانی‌الاخبار ص‌۳۵؛ من لابحضره الفقیه, ج ۲. ص ۶۱۱؛ اختیار معرفة الرحال» ص ۳۰۶؛ 


۴ قواعد تفسی ص ۱۹۳ و 1۹۸. 


۱ مفهوم‌شناسی 

پیش از بیان مبانی آسیب زا در حوزه اعتبارسنجی احادیث تفسیری» ضرورت دارد برخی 
عناوین کلیدی دراین مقاله. مفهوم شناسی شود. 

۱-۱. آسیب‌شناسی 

عیب. نقص. زیان و آفت از جمله معانی «اسیب» است؛ اما «آسیب‌شناسی» در دانش 
پزشکی به معنای مطالعه ماهیّت وعلل بیماری» وعوارض وتأثیرآن بریک عضویا کل بدن 
اشیعر انم اصطلاح درهریک ازرشته‌های علوم. کاربردی ویژه دارد و دردانش حدیث 
شاید بتوان «علل الحدیث» را معادل نزدیک هنشت بقال: چنانچه موضوع 
آسیب شناسی را «اعتبارسنجی» قرار دهیم می‌توانيم آن را اين گونه تعریف نماییم: «بررسی و 
مطالعه مجموعه آفاتی است که بالفعل يا بالقوّه» اعتبارسنجی روایات تأویلی را معیوب؛ 
نامعتبرو دچار کاستی می‌کند». و می‌توان گفت «آسیب‌شناسی اعتبارسنجی حدیث» به 
دنبال زدایش اموری است که واقع‌نمایی نقد احادیث را مخدوش و متزلزل می‌سازد. 


۰۲-۱ اعتبارسنچی 

«سنجش) و «سنجیدن» به معنأی وزن‌کردن و ارزیابی است. " «اعتبارا؛ عمل حدیث پژوه 
برای تقویت سند یا متن حدیث از طریق «متابعه» ویافتن «شاهد» است. واه (معتبر) - که 
درعلم الحدیث وصف «روایت». «حدیث» و «خبر» است - از اصطلاحات متنی ناظربه 
پذیرش روایت بوده و به معنای «حدیثی است که همگان یا بیشترعالمان. بدون هیچ 
مخالفتی» به مضمون آن عمل کرده‌اند یا از آن جهت که متصف به صخت و خسن و مانند 
اقْ دواست. دلیل براعتبارش اقامه شده است». "بنابراین» اعتبارسنجی حدیث (بررسی 
سندی و دلالی حدیث منسوب به معصوم ی برای پی‌بردن به درستی یا نادرستی آن است و 
نتیجه‌اش اعتماد يا بی‌اعتمادی به متن حدیث دراموری چون جزئیات اصول اعتقادی. 


۱. فرهنگ فارسی معین» ص ۵۶. 

۲. فرهنگ آریان‌پور ص ۰۱۵۶۹ 

۳ تنقیح المقال» ج ۳(خاتمه». ص ۵۰؛ آسیب‌شناسی حدیث ص۸. 

۴ فرهنگ فارسی معین» ص ۶۲۳. 

۵. فرهنگ توصیفی حدیت» ص ۰۴۵ ۰۱۲۵ ۱۹۹. 

۶ لب اللباب فی علم الرجال» ص۷۵ توضیح المقال فی علم الرجاله ص ۲۷۲. 


آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان ما 


علوم حدیث. سال بیست وششم. شماره اول 


عمل به احکام وتفسیرآیات قرآن است». 

شایسته یادآوری است که در اعتبارسنجی احادیث شیعه دو رویکرد اصلی وجود دارد: 

۱. اعتبارسنجی راوی محور که نقش محوری در حکم به اعتباریا بی‌اعتباری حدیث» از 
آن راوی است. دراین رویکرد - که در مدرسه حلّه رواج داشته - حدیث معتبرمنحصربه 
روایت «صحیح». «حسن» و «مولّق» سندی» است؛! 

۲. اعتبارسنجی قرینه‌محور که با تکیه برقراین وبا ملاک «وثوق خبری». صورت 
می‌پذیرد. این رویکرد پیش از مدرسه حلّه درمیان پیشینیان رایج بوده و از منظرایشان 
گستره حدیث معتبرشامل روایات موئوق الصدور اعجّ از ضعیف السند و غیرآن است. در 
این رویکرد. حدیث به مجرّد «ضعف سند». از مدار حجّیت و اعتبار بیرون نمی‌رود و با 


۳-۱. تفسیر, روایات تفسیری 
تفسیردر اصطلاح. د و گونه تعریف شده است: 
۱. تلاش فکری برای کشف معنای الفاظ قرآن و بیان مراد خداوند از عبارات آن؛ 
۲. علمی که به کشف معنا و بیان مراد جنّی خداوند از الفاظ قرآن می‌پردازد. ۲ 
راغب. تفسیرقرآن را شامل تبیین «الفاظ مشکل وغیرآن» و نیز«معنای ظاهروغیرآن» 
دانسته. " و از سخنش برمی‌آید که از دیدگاه مفتران» قلمرو تفسیرمحدود به دشواری الفاظ 
در رساندن مراد جدّی خداوند نیست و الفاظ ظاهردر معنای مقصود را نیزشامل می‌شود. ۲ 
به هرحال «تفسیر؛ و «تأویل». گرچه هردو بیان مراد خدا از آیات قرآن است؛ ولی در عرف 
غالب. تأویل برگرداندن لفظ از معنای ظاهرو حمل برمعنای محتمل و غیرظاهربه دلیل و 
قرینه است؛ در حالی که اصطلاح تفسین کشف معنا و مراد جدّی خدای متعال از الفاظ 
قرآن است؛ خواه آن الفاظ ظهور در معنایی داشته پا در دلالتشان برمعنا و مراد استعمالی 
نین غیرظاهر(مبهم یا مجمل) باشند. 
ولی در لسان روایات. تفسیردر بیان معنای باطن آیات نیزبه کاررفته وازنگاه روایات» 


۱. مشرق الشمسین؛ ص ۰۲۹-۲۴ 

۲ روش‌شناسی تفسیر قرآن. ص ۱4؛ قواعد تفسیر قرآن» ص ۹-۸. 
۳. البرهان فی علوم القرآن؛ ج ۲» ص ۲۸۵. 

۴ همان. 


تفسیرقرآن بیان معانی باطنی آیات را نیزشامل می‌شود. بنابراین» روایات بیان‌گرمعانی 
باطنی وتأویل آیات نیزدر گستره احادیث تفسیری قرار می‌گیرند. البتّه گاهی در روایات 
«تفسیرا و«تأویل» کنار هم به کار رفته‌اند. «تفسیرربه «بیان ظاهر) و«تأویل» به «بیان باطن) 
آیه اختصاص می‌یاید. 

۴-۱. مبنا 

مقصود ازمبانی» باورها بنیادینی هستند که زیربنای فکری پژوهش‌گردر نقد روایات 
تأویلی معصومان 24 قرار می‌گیرند. به سخن دیگر گزاره‌های مقبول ناقد حدیث که پایه و 
اساس استدلال اودر نقد روایت واقع می‌شود و موتردر گزینش. پذیرش يا رد روایات تفسیری 
وتأویلی هستند » مبانی تقد روایت نام دارد. 

۰۵-۱ آسیب‌های مبنایی 
اعتبارسنجی روایات تفسیری است. 


۲ آسیب‌های مبنایی اعتبارسنجی روایات تفسیری 

اینک با توجه به تعریفی که برای آسیب شناسی مبنایی اعتبارسنجی روایات تفسیری ارائه 
شد. به تبیین شماری از مهم ترین مبانی سست و آسیب زا می‌پردازيم: 

۱-۲. قطعیالصدور پنداری همه روایات منقول از منابع پیشین 

طرح انگاره قطعی‌الصدور بودن همه روایات کتب‌اربعه. بلکه همه روایات منقول از 
اهل‌بیت !9 در منابع پیشینیان» از زمان کلینیّ تا محقّق حلیل# درمکتب اخباری‌گری» 
زمینه سا زآسان‌گیری برخی اخبارگرایان درمقام گزینش و پذیرش روایات تفسیری گردید. 
امین استرآبادی با طرح این معا که تنها منبع فهم آیات قرآن "ویگانه «طریق علم به 
نظریات دین» روایات اهل‌بیت ۸ است» دلایلی را براین انگاره ذکر کرده است. "شیخ 
۱. الکافی» ج ۱» ص۳۷۹؛ تفسیر العیاشی؛ ج ۱» ص ۰۴4 ۰۵۰ ۰۱۴۶ ج ۰۲ ص ۰۵۰ - ۳۱۷ الخصال» ج ۰۱ ص ۲۶۵. 
۲. الفواند المدنية ص ۱۸۱. 


۳ همان ص ۰۱۰۹ 
۴ همان ص ۱۷۸-۱۷۵. 


آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان ما 


علوم حدیث. سال بیست وششم. شماره اول 


حزعاملی اخبارگرای دیگری است که با تصریح براین‌که اصطلاح (صحیح)» نزد قدما به 
معنای ثبوت و صدوراحادیث معصومان ‏ به قراین قطعی است." به بیان بیست ودو 
دلیل براثبات صخت کتب حدیثی مورد اعتماد (کتب اربعه وامثال آن: معانی الاخباره 
تفسیر العیاشی» تفسیر القمی؛ و ...) پرداخته است. "محلّث بحرانی نیزاز صخت منابع حدیثی 
کهن دفاع مستدل کرده است. آهمچنین فیض‌کاشانی همه احادیث کتب اریعه را صحیح به 
معنای مورد اعتماد ومحفوف بودن آن‌ها به قراین اطمینان‌آوردانسته است. آمهم‌ترین دلیل 
اخباریان واخبارگرایان براین مذعاء قطعی‌الصدور بودن اصول چهارصدگانه حدیثی است که هم 
روایات این اصول متواتریا محفوف به قراین یقین‌آوربه صدورشان از معصوم تا بوده وهم مولّفان 
این اصول» شناخته‌شده» معتبرو مورد اعتماد بوده‌اند. "دیگ این‌که نویسندگان کتسب‌اربعه 
روایاتشان را بی‌واسطه ازاین اصول که اجماع برصخت آن‌ها بوده -نقل کرده و خود از صحت و 
صدورروایات کتبشان خبرقطعی داده‌اند؛ "بلکه گفته‌اند همه احادیث کتب اربعه ودیگ رکتب 
حدیثی رایج کهن شیعی. برگرفته ازاصول چهارصدگانه بوده است. ۲ 


بررسی 

اصولیان براین دیدگاه اشکالات فراوانی را مطرح کرده که عبارت‌اند از: ۱. اصحاب کتب 
اربعه متمکُن از اخذ روایات به طریق قطع نبوده‌اند وبه فروض تمکُنشان فقط به نقل روایات 
قطعی بسنده نکرده‌اند؛" ۲. ایشان همه احادیث اصول چهارصدگانه را قطعی‌الصدور 
نمی‌دانستند ولذا دربسیاری موارد با مناقشه سندی. احادیث برگرفته ازاين کتب را رد 


۰ ۹ ۳ ۳ راید ۰ " ۳ ماب ]ام ۲ وه 
می‌کردند؛ مانند روایتی که صدوق در باب وجوب نمازجمعه از حریزاز زرارة بن اعین نقل 
کرده. اما فتوایی مخالف مفادش داده است؛۳ درحالی که هردوراوی صاحب اصل 


۱ وسائل الشیعة ج ۳۰» ص 1٩۱‏ ۱۹۶. 
۲. همان» ص ۰۲۶۵-۲۴۹ 

۳. الدرر النجفيقة ج ۰۲ ص ۳۲۶. 

۴. الوافی» ج ۱» ص ۲۲. 

۵ الفواند المدنية ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 
۶ الدرر النجفية ج ۲ ص ۳۲۶. 
۷. الفوائد المدنية ص ۰۱۱۸ 

۸. الوافية فی الاصول» ص ۲۶۷. 
٩‏ همان ص ۰۲۷۰ 


۱۰ من لا یحضره الفقیه ج ۱. ص ۰۴۱۱ 


هستند. یا آ‌که می‌گوید: «من به روایتی که فقط سکونی نقل کند. فتوا نمی‌دهم؛" در حالی 
که سکونی صاحب اصل بوده است؛ ‏ ۳. مشهورو معتمد بودن اصول چهارصدگانه با 
قطعیالصدور بودن همه روایات آن‌ها ملازمه ندارد؛ " ۴. موفان کتب اربعه برخی روایات 
یکدیگررا نقد ورد کرده‌اند؛ *مانند رد روایتی از الکافی در کتاب من لا یحضره الفقی» و فتوای 
صدوق بّ# بر خلاف آن "یا مناقشات شیخ‌طوسی بربرخی روایات کلینی وشیخ صدوق و 
تضعیف آن‌ها. " افزون براین‌که صدوق بل همه روایات الکافی را با وجود دسترسی به آن» در 
کتابش نقل نکرده است؛* ۵.منبع کتب اربعه فقط اصول معتبرنبوده»" بلکه به تصریح شیخ 
صدوق. از «مصتفات» دیگر مانند رساله پدرش ابن‌بابویه نی زاستفاده شده است؛ ۲ ۶. 
لازمه قطعیالصدور بودن کتب‌اربعه» بیهوده بودن ذکرمشیخه درپایان من لا بحضره الفقیه» 
تهذیب الاحکام و الاستبصار است؛" ۷. همه اصحاب اصول نزد مولفان کتب اربعه معتبر 
نبوده‌اند. بلکه گاه روایات منحصربه آنان راء مانند الحسن بن صالح. متروکالعمل 
داتن عهان ۱۳ ۸ مقصود پیشینیان از «حدیث صحیح). احادیث مقرون به فراین 
«اطمینان‌آور. ۲ «.حجیت» روایات " و صخت عمل بدان‌هاست. نه قطعی‌الصدور بودن 
آن‌ها؛" ٩‏ |خبار از صخت روایات. « خبار از رأی و نظر» و امراجتهادی است و برای دیگران 
حجت نیست " وقطع هرکسی برای خودش حجت است. حصول قطع برای کسی و خبار 


۱. فهرست کتبالشيعة ص ۱۶۲ و ۲۱۰؛ رحال النجاشی» ص ۱۳۵. 
۲. من لا بحضره الفقیه ج ۴ ص ۳۴۴. 

۲ السراثره ج ۳ ص ۳۸۹؛ الفواند الرجاليت ج ۰۲ ص ۱۲۴: الرسائل الاصولية ص ۱۸۹. 
۴ الرسائل الاصولية ص ۱۸۹. 

۵ الحق المبین» ص ۳۹. 

۶ من لایحضره الفقیه ج ۴ ص ۲۰۳. 

۷ الاستبصار» ج۳» ص 1۶۱؛ تهذیب الاحکام» ج٩»‏ ص ۴۰» ذیل حدیث ۱۷۰. 

۸ الرسائل الاصولية ص ۱۷۵. 

.۱۳۱ همان» ص‎ ٩ 


۰ من لابحضره الفقیه ج ۱ ص ۴. 

۱ الوافیة ص ۲۷۰. 

۲ تهذیب الاحکام» ج ۰۱ ص۴۰۸ فهرست کتب الشيعة ص۱۲۸؛ الرسائل الاصولية ص ۱۲۴-۱۲۳. 
۳ الوافیت ص ۲۶۸. 

۴ معجم رجال الحدیث» ج ۱ ص ۲۷. 

۵ الرسائل الاصولية ص ۰۱۷۱-۱۶۹ 


و معجم رحال الحدیت» ج ص ۰۸۵ ازان 


آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان ما 


علوم حدیث. سال بیست وششم. شماره اول 


۳ 


قطعی او ملازم با پیدايش قطع برای دیگری نیست؛" ۱۰. اصحاب اه 9 در تقیه 
می‌زیسته‌اند و متمکن از نشرعلنی احادیث نبوده‌اند. پس چگونه این احادیث در اصول 
معتبره به حّ تواتریا نزدیک به آن رسیده است ؟ " در نتیجه» اعتبار و صخت منابع حدیثی 
کهن به معنای قطعی يا موثوق الصدور بودن همه روایات و بی‌نیازی آن‌ها از بررسی‌های 
رجالی و نقد محتوایی نیست . 

با این وجود انگاره يادشده» زمینه‌سا زآسیب تسامح درنقد وپذیرش روایات تأویلی موجود در 
منابع کهن. دربرخی تفاسیرروایی شیعه شده است. از مجموعه عبارات مقلمه تفسیرالبره ان 
برمی‌آید که وی اخباری‌مسلک واز طرفداران مکتب تفسیرروایی محض بوده. " پیش ازنقل وثبت 
روایات تفسیری: به نقد و جداسازی روایات صحیح ومعتمد ازغیرآن؛ با معیار«وجود روایات در 
کتب معتمده» پرداخته است. ظاهرا روایاتی که بحرانی در فرایند نقد ونقل در تفسیرش گردآورده. 
مورد پذیرشش بوده وآن‌ها را قطعی‌الصدورمی‌دانسته است. "لذا نقد روایات تفسیری در البرهان 
دچارآسیب مبنایی «قطعی‌الصدور پنداری روایات کتب حدیثی معتبر) شده وروایات با نگاه 
آسان‌گی رآخباری‌گری. گزینش ومورد پذیرش قرار گرفته است. 

برای نمونه» بحرانی ذیل آیه له لاستخی آن بضرب علما وه قم وق ...۵4 روایتی 
را - که مضمونش منک نامقبول ونامناسب با منزلت بلند انبیاء واوصیاء است - از تفسیر 
القمی و تفسیرمنسوب به امام عسکری یا نقل کرده که درآن «بعوضة» (پشه) به امام 
علی ان و«فما فوقها؛ (مگس) به رسول خداٌتأویل شده است. " 

نمونه دیگر روایتی از امام باقراٍْ است که درتأویل آیه و لقّذ عهذناللی دمن قبل فنیی و 
لر نجد له عما ۷ فرمود: 


م رای یر شم الک ی یم کم اه موه گر ۸ 
عهذتا الیْه نی مَمَّرٍ والاعَة من بغده فتک و ۸ یکن له عم ام هکذا؛ 


۱ مفائیح الاصول. ص ۳۲۹؛ الحق المبین» ص ۳۶: الرسانل الاصولیت ص ۰۱۵۲ 
۳ معجم رحال الحدیت ج ۰۱ ص ۲۳ 

23 بررسی مکاتب و روش‌های تفسیری» ج ۰۱ ص ۰۱۰۳ 

۵. سوره بقره » آیه ۲۶. 

۶ البرهان» ج ۱ ص۱۵۸ 

۷ سوره طه آیه ۰۱۱۵ 


۸ الکافی» ج ۱» ص ۴۱۶؛ بصاثر الدرجات ج۱» ص۸۰ علل الشرانم» ج ۰۱ ص ۱۲۲. 


در [باره منزلت] محمَدعٌ و امامان بعد از او با او پیمان بستیم. پس ترک کرد و برایش 
عزمی نبود که ایشان چنین‌اند. 
این روایت تأویلی را -که علامه مجلسی مفادش را ناسازگار با عصمت انبیاء می‌داند و 
3 5 ۰ : ۳ ما و ی رن 1 
برخی قرآن‌پژوهان معاصرنیزبه ضعفش اشاره کرده‌اند - شیخ حرّعاملی» بحرانی و 
فیض‌کاشانی نقل کرده‌اند. " پذیرش چنین روایاتی» بازتاب مبنای «قطعی يا موثوق الصدور 
پنداشتن همه روایات کتب معتبره» است. 


۲-۲. انگاره «تنافی غلوّو وثاقت» 
پندار تنافی غلووواقت راوی آسیب مبنایی دیگردر اعتبارسنجی روایات تفسیری به 
ویژه در حوزه فضایل اهل‌بیت 28 است. برخی در نقد روایات غالیان» غلورا ملازم با عدم 
وثاقت انگاشته با استناد به غالی‌بودن راوی روایتش را نامعتبرپنداشته‌اند؛ مثلا 
پژوهش‌گری درارزیابی روایتی از امام‌صادق اثْذ که «لیلة القدر؛ و«الروح» را در آیه‌های یلد 
اد رحَیرین لب گهر* کل لملایکَة والژوخ فیها..." به حضرت فاطمه ۵ تأویل نموده؛ 
گفته است: 
در سند این حدیث محمّد بن حمهور آمده که از غلات ۳ 
هموروایات تأویلی دیگررا به دلیل وقوع «غلات» و «فاسدالمذهب» دراسنادشان رد 


کرده ی 


بررپسی 
گرچه «غلوه به مثابه یک باورنادرست کلامی و جریان انحرافی نقش تعیین‌کننده در بدبینی» 
بی‌اعتمادی وداوری‌های رجالی پیشینیان نسبت به روایات غالیان داشته است. ولی برخی 
عبارات رجالیان, دال برتوئیق راوي غالی واعتماد به بعضی مرویات غالیان است که نشان 
می‌دهد نزد ایشان» مجرّد «غلّه مانع وثاقت نبوده است؛ مثلاًاحمد بن علی بن کلشوم نزد شیخ 


۱ مراة العقول ج ۰۵ ص ۲۵. 

۲ القران الکریم و روایات المدرستین» ج۳» ص ۵۲۲-۵۲۰؛ مبانی تفسیرروایی» ص ۳۶۴. 

۳ اثبات الهداة ج۲. ص14 ۱۴۱؛ البرهان فی تفسیرالقرآن ج۳» ص ٩/۸۰‏ تفسیر الصافی؛ ج ۲ ص ۳۲۳. 
سوره قد آیه ۴۳-۳. 

۵. روش‌های تأویل قرآن. ص ۰۱۷۴ 

۶ همان ص ۰۱۹۷-۱۹۶ 


آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان ما 


۱ 


علوم حدیث. سال بیست وششم. شماره اول 


۳ 


طوسی متهم به غل ونزد کی جزء غالیان بوده است؛ "اقا درباهاش می‌گوید: 
...و کان مأموتا عل احدیت. ۳ 


مامقانی» ضمن اشکال بر علامه حلّی وابن‌داود. ازاین‌که این راوی را در شمار«غیر 
معتمّدین» قرار داده‌اند. عبارت کشی را از «بزرگ‌ترین مدح‌ها»» شهادت برامانت‌داری او در 
نقل حدیث. و مقتضی پذیرش و وئوق کشی به روایات احمدبن علی‌بن‌کلثوم دانسته است. ۲ 
شوشعری نیزدرجمع کم شیخ‌طوسی و کشّی درباره اين راوی می‌گوید: 
می‌توان به وثاقت این مرد از باب جمع میان قول شیخ طوسی در الرجال و سخن کشی 
مبنی بر امین‌بودن او در عين غلوّش, قایل شد.* 
احمد بن هلال العبرتائی راوی دیگری است که شیخ طوسی درعین حکم به غلّش: می‌گوید: 
اکثر اصول اصحاب را نقل کرده است. ۴ 
این عبارت در شهرت و اعتبار روایاتش درمیان اصحاب شیعه ظهور دارد. مویّد آن. این 
سخن علامه‌حلّی به نقل ازابن غضایری است: 
غالب اصحاب حدیث روایات دو کتاب حسن بن محبوب و محمّد بن ابی‌عمیر را از 
طریق احمد بن هلال شنیده و به او اعتماد کرده‌اند. ۲ 
خواجویی ضمن حکم به غالی‌بودن احمد بن هلال. معتقد است که شیعه به روایاتی که 
اوازابن ابی‌عمیرو حسن بن محبوب نقل کرده» عمل نموده است.* 
محقّق خویی نیزبراین مبنا که «فساد عقیده‌ی راوی مضرّبه صحخت روایاتش نیست»» 
«احمد بن هلال» و «محمّد بن جمهور العمی» را توثیق کرده است. " همچنین مامقانی با بیان 
دلیل به اثبات «عدم تنافی غلوراوی ووثاقت» پرداخته ۳ 
۱. الرحال» ص ۴۰۷. 


۲ اختیار معرفة الرحال» ج ۲ ص ۱۳ 

۳ همان. 

1 تنقیح المقال» ج ۱ ص۷۳ 

۵. قاموس الرحال» ج ۰ ص ۵۲۵. 

۶ فهرست کتب الشیعة ص ۸۳ الرحال» ص ۰۲۸۴ 

۷ خحلاصة الاقوال» ص ۲۰۲. 

۸ الرسائل الفقهیة ج ۱ ص ۲۰۳ 

۰۱۹۱ معجم رجال الحدیث» ج ۳ ص ۱۵۲؛ ج ۰۱۶ ص‎ ٩ 


لذا همان گونه که از عبارات رجالیان برمی‌آید. «غالی‌بودن» مانم «وثاقت» راوی نیست؛ 
بلکه ایشان در مواردی برخی «غالیان» را توئیق هم کرده‌اند. 

۳-۲ انگاره «تلازم غلوراوی و جعلی بودن روایاتش» 

انگاره «راوی غالی لزوماً همه روایاتش مجعول است». آسیب مبنایی دیگردر 
اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان !23 است. مود این انگاره در ارزیابی روایات 
تفسیری غالیان. حکم قطعی به ساختگی و غلآمیزبودن متن روایاتشان بوده است؛ مثلا 
نویسنده‌ای» درباره تأویل متقول از امام‌کاظم لث1: «لْمساجنَ] هُم لیا » ذیل آیه کریمه: 
چا ماد له فلاکذغوامَع له ۳۳۹ می‌گوید: 

بی‌تردید این روایت برساخته غلات است. مویّدش این است که محمّد بن الفصّل از 
دیدگاه راوی‌شناسان متّهم به غلوٍ است. " 

ی پژوهش‌گردیگری. پس از تضعیف وغالی دانستن راویانی چون: عبدالّه بن عبدالرحمن اصم 
بصری» محمّد بن فضیل ومحشّد بن عیسی بن عبید بقطینی که درروایتی ازامام صادق ای آیه 
کریمه: این وَالَثُون4 را به امام حسن و حسین لب تأویل نموده‌اند. " می‌گوید: 

هت ما رامیت سا حظه خست خلت لت و فایت اس نف شیک کرخن ماما ما خن 
پژوهش‌گردیگری نیزذیل عنوان «نمونه‌هایی از اخبار غلق؛ که در ادامه عنوان «جعل 
حدیث ازسوی غلات» مطرح شده - روایات تأویلی را درذیل آیات ۳۱ سوره الرحمن» ۵ سوره 
بیّنه و ۱۵ سوره یوسف مثال زده است که به گفته وی غالیان در اسناد آن واقع شده‌اند. ۲ 
ظاهراین کلام جعلی و غلّآمیزبودن متن این روایات به دلیل غالی‌بودن راوایان آن است. 


بررسی 
این مبنا خلاف سیره رجالیان ومحلان پیشین است؛ برای مثال» نجاشی که «محمّد بن 


۱. الکافی؛ ج ۱ ص ۴۱۶؛ بصاثرالدرجات. ج ۰۱ ص ٩۰‏ علل‌الشرائع؛ ج ۱ ص ۱۲۲. 
۲ الجن آیه ۱۸. 

۳. الموضوعات فی الأثارو الأخبان ص ۲۵۰-۲۴۹. 

۴ سوه تین آیه ۱ 

۵. البرهان فی تفسیرالقرآن» ج ۵ ص ۲۹۳-۲۹۲. 

۶ روش‌های تأویل قرآن. ص ۰۱۸۲ 

۷ درسنامه وضع حدیث» ص .٩۳‏ 


آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان ما 


۳ 


علوم حدیث. سال بیست وششم. شماره اول 


الحسن بن شمّون» را غالی می‌دانسته -درباره نقل کلینیت؛ از کتاب این راوی گفته است: 
اخبرنا بکتبه ما خلاالتخلیط ۱ 
مفاد این عبارت آن است که کلینی# کتب این راوی را پالایش و مطالب خالی ازغلوآن 
را در کتابش نقل کرده است. همچنین از عبارت شیخ طوسی برمی‌آید که اوبه پالایش 
روایات محمد بن جمهور-که در نظرش غالی بوده - " پرداخته» روایات خالی از مضامین 
غالیانه را نقل و بدان عمل کرده است. "یا همودرباره ابوشمينة که به گفته نجاشی 
فاسدالاعتقاد وغالی بوده است "- می‌گوید که اصحاب. روایات اورا به جزآنچه که درآن 
تخلیط و غلوبوده. نقل کرده‌اند." علامه حلی نیزدرباره اش می‌گوید: 
شیخ مفید کتاب‌هایش را به جز روایاتی که در آن تخلیط وغل بوده نقل کرده است. * 
این عبارات نشانه آن است که شیخ مفید و دیگراصحاب به برخی روایات ابوسمینه 
اعتماد کرده‌اند. 
در نتیجه نزد پیشینیان نه تنها تلازمی میان غلوراوی و برساختگی روایانش نبوده؛ بلکه 


برخی روایات غالیان مقبول و مورد اعتماد اصحاب بوده است . 


۴-۲. مشروط دانستن صخت روایات به بودن مضمون آن‌ها در قرآن . 

مبنای آسیب زای دیگربه ارزیابی روایات تفسیری. این پنداراست که «صخت روایات 
مشروط به بودن شاهدی ازقرآن برمضمون آن‌هاست». این انگاره ناشی از نگاه خاص به 
مفهوم «مخالفت» و «موافقت» در اخبار عرض است. برخی مقصود از «مخالفتِ» روایت با 
قرآن در این اخبار را «عدم موافقت» و منظور از «موافقت» را وجود شاهدی از قرآن برمضمون 
روایت دانسته و گفته‌اند که صحخت روایات مشروط به بودن شاهدی از قرآن برمضمون 
آن‌هاست. علامه طباطبایی # وجود شاهد مضمونی را در قرآن؛ بدون بیان استدلال» تفسیر 
مفهوم «موافقت» در اخبار عرض قرار داده و تنها شرط حجیت اخبارواحد غیرفقهی را 


. رحال النجاشی» ص ۳۳۷. 

۲ رحال الطوسی» ص ۳۶۴ 

۳. معجم رجال الحدی» ج ۰۱۶ ص ۱۹۱؛ فهرست کتب الشيعة ص ۴۱۳. 
۴ رحال النجاشی» ص ۳۳۲. 

۵ فهرست کتب الشیعة ص ۰۴۱۲ 

۶ خلاصة الاقوال» ص ۲۵۳. 


(روایات تفسیری. تأویلی و غیرآن) موافقت متن این روایات با مضمون آیات دانسته است. 
وی می‌گوید: 
آنچه برای پژوهشگر روایات (آحاد) غیر فقهی مهم است. آن است که از موافقت 
متن این روایات با کتاب جستجو کند. پس اگر روایت با ظاهر کتاب موافق بود. همان 
ملاک اعتبار روایت است؛ امّا اگر موافق نباشد» حتی اگر صحیح السند هم باشد» 
هیچ ارزشی در بازار اعتبار ندارد.! 
طبق این عبارات. گستره اخبار عرض شامل خبرواحد ثقه هم می‌شود. نویسنده‌ای دیگ 
روایت تأویلی: «الْمساج] م2 الوصا ر این گونه نقد ورد کرده است: 
آیا ممکن است امام راست‌گو با چنین تأویلاتی - که مناسب با اسلوب و اعجاز قرآن 
نیست - تصرف نماید» در حالی که فرموده: اگر احادیث منقول از ماء بر شما مشتبه 
شد. پس آن‌ها را بر کتاب خدا عرضه کنید. آنچه که مخالف کتاب خداست» حدیث 
ما ۳ 
ازسخن وی که صدورروایت تأویلی نامناسب با اسلوب قرآن را ازامام ال منتفی دانسته وبه 
روایت «فما خالف کتاب له فلیس من حدیثناه استناد کرده است؛ وازسویی هیچ تعارض 
آشکاری میان روایت تأویلی مذکور وآیات قرآن دیده نمی‌شود -برمی‌آید که اومفهوم «مخالفت» در 
اخبارعرض را به «عدم موافقت» تفسی رکرده است. وی روایت تأویلی «تَضر فاطمَة لمْجبیها» "را - 
که ناظربه آیه کریمه ...ویر نون بتض رال .4 است -با استناد به این برداشت ازاخبار 
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بررپسی 
منشاأ انگاره یادشده نگاه غیراصولی به مفهوم «مخالفت» و «موافقت» در اخبار عرض 


اصولیان در مبحث حجخیت خبرواحد. متفاهم عرفی از «ما لایوافق کتاب‌الّه» در اخبار 


۱ المیزان فی تفسیر القرآن ج4» ص ۲۱۱ - ۲۱۲. 
۲. الموضوعات فی الاثار و النخباره ص ۲۵۰. 

۳ معانی الاخباره ص ۳۹۷؛ تفسیر الفرات» ص ۳۲۲. 
۴ سوره روم. آیه ۴ و ۵. 

۵. الموضوعات فی الاثار و اللخباره ص ۲۱۶. 


آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان ما 


۵ 


علوم حدیث. سال بیست وششم. شماره اول 


۶ 


عرض را «مخالفت» با کتاب واز باب سالبه به انتفاء محمول دانسته‌اند؛ یعنی قرآن 
متعّض موضوع حدیث شده ولی آن حدیث از حیث محمول با قرآن موافقت ندارد. شیخ 
انصاری» ضمن تأکید براین مطلب که صدور روایاتِ «غیرموافق»ی که مضمونشان از باب 
سالبه به انتفای موضوع. درقرآن نیست. از معصومان 9 قطعی است؛ مفهوم «عدم 
الموافق» در اخبار عرض را حمل برمفهوم «مخالفت» کرده و اخبار عرض با مضمون طرح و 
کنارگذاشتن «ما لا یوافق‌الکتاب» را به دسته دیگرازاین اخبار- که متضمن طرح آخبار 
«مخالف کتاب» است - برگردانده است. ۲ 

اودر اثرفقهی‌اش در مبحث «شروط صحة الشرط» ذیل صحیحه «... و لمُشِمُونَ عنک 
شروطهم فیما وافق کاب ال ...۰ تصریح کرده که مقصود از «موافقت» همان «عدم 
المخالفة» است.؟ 

آخوند خراسانی قدرمتیقّن از اخبارعرض را عدم حجیت خبر«مخالف» با کتاب و 
سّت دانسته است. از دیدگاه محقّق عراقی نیزنصوص متضتن عنوان «مخالف کتاب» از 
حیث مضمون اخض از نصوص متضمن عنوان «ما لایوافق» هستند. از طرفی» تواتراخبار 
عرض. اجمالی و معنوی است و تفاوت‌هایی در مضمون این اخبار وجود دارد و جهت 
جامع و متحدی دراین اخبارنیست. پس طبق قواعد علم اجمالی دراقل واکثر به قدر 
متیقن که همان مضمون اخضص متضمن عنوان «مخالف کتاب» است - اخذ می‌شود. " 
محقّق نایینی اصولی دیگری است که عنوان «غیرموافق» با کتاب را برمعنای «مخالفت» 
حمل کرده است. به گفته وی لازمه بسندگی به احادیث موافق ظاهرقرآن واخذ به ظاهرآن 
دسته از اخبار عرض که نهی‌کننده از عمل به حدیثی است که شاهدی از قرآن ندارد. یک‌سر 
کنارنهادن همه احادیثی است که به نحوعموم و خصوص يا اطلاق و تقیید. با کتاب 
مخالف‌اند و کسی ملتزم به اين لازمه نیست. " درمیان محّثان نیزمجلسی اوّل و دوم. ظاهر 


۱. بحوث فی علم الاصول ج ۷ ص ۳۱۶. 
۲. فراند الاصوله ج ۱ ص ۲۵۲-۲۵۱. 

۳ الکافی» ج ۰۵ ص ۰1۶۹ 

۴ کتاب المکاسب ج ۶ ص ۲۵. 

۵. كفاية الاصول» ص ۲۹۵. 

۶. نهاية الافکار ج ۳ ص ۱۰۶. 

۷. فوائد الاصول» ج ۳ ص ۰۱۶۳-۱۶۲ 


از«موافقت» در حدیث «المُشْلِمُونَ عند شُروطهم فیما وافق کِتاب اوه را «عدم مخالفت» 
دانسته‌اند." پس مقصود از «غیرموافق» با کتاب در اخبار عرض «مخالفت» با کتاب است. 

اقا مقصود از «مخالفت» دراین اخبان چیست؟ معظم اصولیان متأخر «مخالفت» را در 
مقام نسبت‌سنجی (خبرواحد) با الفاظ آیه. در نظ رگرفته و به مخالفت «لفظی»(نضی) 
تفسی رکرده‌اند. به تصریح ایشان» چون دلیل«خاض» و «مقیّد» قرینه عرفی برتبیین مراد 
متکلم‌اند و نسبتشان با عام و مطلق, از نوع «ممَر و«مُْشَ» است. لذا عرفاً قابل جمع‌اند و 
دیگر «تخصیص و «تقیید» مصداق عرفی «مخالفت» شمرده نمی‌شوند. ۲ 

پس مقصود از «مخالفت» به نحوتباین کلّی» یا «عموم من وجه» است. " شیخانصاری 
پس ازیادآوری این مطلب -که آن دسته ازاخبارعرض که مدلولشان طرح و رد خبر 
«مخالف» کتاب است - برعدم حجیت خبرواحدی که مضمونش در کتاب وستت 
نیست. هیچ دلالتی ندارد. اين اشکال را - که «حمل «مخالفت» بر«تباین کلی» حمل برفرد 
نادر بلکه نایاب است» - این گونه رد می‌کند که اخبار طرح «مخالف» کتاب, ناظربه آن 
دسته از احادیث مربوط به «اصول دین» است که با کتاب و سئت مباین هستند؛ مانند غلق 
جبرو تفویض. 

جعل این گونه روایات در زمان معصومان 9 فراوان بوده است. پس حمل «مخالفت» در 
اخبارعرض. به «تباین کلّی» حمل برافراد شایع است. نه فرد نادر و معدوم. آدر نتیجه 
مقصود از «مخالفت» با کتاب. از نوع «تباین کلی» یا «عموم من وجه» است وثانیا خبر 
واحدی که مضمونش در قرآن وستّت نیست. مصداق «مخالفت» با کتاب شمرده نمی‌شود 
تا مشمول حکم روایات طرح اخبار مخالف کتاب گردد. 

اقا برخی اصولیان معاصر مخالفت را امری «معنوی» و آن را در قیاس با «اصول کلی و 
اسلامی» مستفاد از کتاب وستّت - بدون این‌که با آیه‌ای خاص و مشخص مقایسه شود- 
دانسته‌اند. از دیدگاه آنان» مقصود از طرح خبرواحد مخالف با کتاب خداء طرح اخبار 
ناسازگار با «اهداف اسلامی» و «روح عامّ» آیات. و ناهماهنگ با طبیعت قوانین و احکام عام 


۱. روضة المتقین» ج ۷ ص ۵۶؛ ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار. ج ۱۰ ص ۰۴۹۹ 

۲. فراند الاصول» ج ۱» ص ۲۵۰؛ فواند الاصول» ج ۳ ص ۱۶۳. 

21 فراند الاصوله» ج ص ۲۵۱؛ نهاية الافکان ج ۲ ص ٩۵۴۹‏ دراسات فی علم الاصول. ج ۳ ص ۱۵۴۲: فوائد الاصول. ج ۳ 
ص ۱۶۳؛ بدانع الافکار ص ۴۵۰. 

۴. فراند الاصول» ج۱» ص ۲۴۷ و ۲۵۱. 


آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان ما 


۷ 


علوم حدیث. سال بیست وششم. شماره اول 


قرآن باشد؛ مثلاً خبرواحدی که مضمونش «نفی اختیارا ازانسان است. ححت نیست و رها 
می‌شود؛ زیرا با قاعده مستفاد از قرآن وستت. یعنی «امربین‌الأمرین» معارض است. این 
تفسیراز «مخالفت» با وجود تفاوتش با تبیین مشهور همچنان ذیل عنوان«تباین کلّی» جای 
می‌گیرد. از این‌ری عنوان «مباینت» بر خبرواحد معارض, ناسازگار و ناهماهنگ با روح کلّی 
آیات قرآن و ستّت قطعیه. صدق می‌کند. 

بنابراین با توخه به معنای «موافقت» و «مخالفت» دراخبارعرض. اعتبارسنجی روایات 
تفسیری معصومان اب این گونه است که در فرض تعارض متن این روایات با ظواه رآیات یا روح 
کلی قرآن. صدورشان از معصوم ات انکار و تکذیب می‌شود؛ انا اگرشواهد مضمونی از قرآن بر 
تأیید محتوای روایت تفسیری وجود دارد یا هماهنگ با اصول کلّی قرآن باشد» مانند روایات 
تأویل‌کننده «ید» درآیات صفات خداوند برمعنای «قوّت» و«قدرت» " که هماهنگ با روح 
کلی آیات توحیدی قرآن» یعنی نفی تشبیه و جسمانیت از خداوند است. لذا مطابق با روایات 
عرض. حکم به حقانیت و صدورمتن این دسته از روایات تفسیری می‌شود؛ اقا گرمتن روایت 
نه هم‌مضمون با ظاه رآیه یا دیگ رآیات قرآن باشد ونه ناسازگارو معارض با ظواهرآیات یا روح 
کی قرآن. دیگرعنوان «مخالفت» براین دسته ازروایات تفسیری صدق نمی‌کند و مشمول 
روایات طرح اخبار مخالف با کتاب نمی‌شود. چنین اخبا رآحادی اگرراویانش ثقه باشند» 

هه ۲ ۱ ۲ زا مر 

پذیرفته می‌شود و درغیراین صورت. به دلیل مفاد برخی روایات عرض ودیگرروایات 
نهی‌کننده ازتکذیب احادیث منسوب به معصومان 92 » " صدورروایت درمرحله (ثبوت) و 
بقعه «امکان» باقی می‌ماند وحکم به توقف ورد علم آن به معصومان لیا می‌شود. به سخن 
دیگر گر چه طریقی برای قطع به «اثبات» صدور و «حجیت» این دسته از اخبارآحاد که وثوق 
به صدورشان حاصل نشده وجود ندارد؛ ولی مجرد تج حخیت این روایات ملازم با عدم 
صدور و توجیه‌گرتکذیب آن‌ها نیست. خلاصه این‌که آنچه موجب تکذیب روایات تفسیری 
یا روح کی قرآن است؛ اما مجزّد موافق نبودن روایات تفسیری با قرآن. نه به معنای تعارض متن 
آن‌ها با قرآن است و نه به تنهایی توجیه‌گرانکاراین روایات می‌شود. 
۱. الرافد فی عالم الاصول» ص ۱۱؛ بحوث فی علم الاصول» ج۷» ص ۳۳۳. 
۲. التوحید. ص ۱۶۲؛ معانی الاخبار» ص ۱۶. 


1 الکافی» ج ۲. ص ۲۲۲. 
۴ همان» ج ۰۲ ص ۲۲۳: علل الشرانع» ج ۲ ص ٩۳۹۵‏ بصاثر الدرحات» ج 5 ص ۵۲۸. 


۵-۲. انگاره «منحصربودن اعتبار خبرواحد به راوی نقه» 
آسیب مبنایی دیگردر حوزه اعتبارسنجی روایات. دیدگاهی است که فقط روایات آحادی که 
سندشان صحیح, حسن يا مولّق است. حجت ومعتبرمی‌شمارد. طبق این نگاه؛ ملاک اصلی 
حجَیت واعتبار سند حدیث وراوی ثقه است ووثاقت به صدق خبر فقط ازطریق مخبرئقه 
حاصل می‌شود؛ به طوری که حدیث ضعیف السند. حتّی اگرمشهوربدان عمل کرده باشد 
دلیلی برحجّیت آن وجود ندارد. "محقّق خویی دراین باره می‌گوید: 
... صحخت تمام روایات کتب اربعه ثابت نشده» پس باید سند هر حدیثی را ملاحظه 
کرد. اگر در آن شرایط حجیت حاصل بود. بدان عمل می‌شود و گر نه کنار 


۰ ۳۲ 
گداشته می‌شود. 


وی خبرضعیفی را که ووق نوعی به صدقش حاصل شده باشد. حخت نمی‌داند ومی‌گوید: 
آنچه از سیره عقلاء برخی آیات شریفه و روایات برمی‌آید. حجیت خبر ثقه‌ای است 
که وثوق نوعی(به صخت آن) به سبب وثاقت راوی حاصل شده است؛ نه حخیت خبر 
ی کهو یت و اسان قوب بای ان سا شوه ای 
برونداد این مبنا «اعتبارسنجی راوی‌محور؛ است که درآن» روایات ضعیف السند» گرچه 
حکم به برساختگی‌شان نمی‌شود. ولی بدون متن‌کاوی از قلمرو پژوهش واعتباریکس رکنار 
نهاده می‌شوند. 

بررسی 

این دیدگاه - که تنها راه اعتبارسنجی و اثبات صحخت حدیث را «نقد سند» می‌داند - 
حجّیت خبرواحد را به راوی قه منحصرکرده. هرحدیث ضعیفی را گرچه اطمینان نوعی به 
۱. مصباح الاصوله» ج ۱» ص ۲۷۹- ۲۸۰. 
۲. معجم رجال الحدیث» ج۱» ص .٩۱‏ 


۳ همان ص ۰۲۰ 
51 مصباح الاصول» ج ص ۲۷۹- ۸۰ 


آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان ما 


علوم حدیث. سال بیست وششم. شماره اول 


صدقش باشد. به یک‌باره از مدار حجّیت واعتباربیرون می‌کند. افزون بروجود برخی 
اشکالات مطرح شده برآن نظیر: حدسی واجتهادی بودن آرای رجالی درتوئیق و تضعیف 
راویان وغفلت ازنقد محتوایی حدیث. مبتنی برمبنای «اعتبار خبرثقه» یا «ملاک‌بودن 
وثاقت راوی»(صدق مٌخبری) در اعتبار خبرواحد است؛ در حالی که دیدگاه بسیاری» 
«حجیت خبرموثوق الصدور) یا «ملاک‌بودن حصول اطمینان به صدور خبر) (وثاقت خبری) 
است. طبق این مبناء اطمینان به صدور خبرمنحصربه «وثاقت راوی» نیست؛ زیرا در سیره 
عقلا «وئوقی» ناشی از مقمات عقلی همچون وْاقت راوی. شهرت يا اجماعی بودن مضمون 
روایت و ... ارزشمند و مورد اعتنا است و عنوان «ثقه» فی‌نفسه موضوعیت ندارد. به سخن 
دیگر «ملاک وسیره عقلا برعمل به خبرثقه» فقط از باب اطمینانی است که نوعاً از خبرثقه 
حاصل می‌شود و عنوان «نقة» طریقی برای حصول اطمینان به مضمون خبراست. ازاین‌رو 
عقلا به خبرثقه‌ای که قراین برنادرستی خبرش دلالت می‌کند. اعتنا نمی‌کنند. پس موضوع 
حجّیت خبرواحد همان خبرموثوق الصدور است که شامل خب رصحیح. موق ممدوح و 

حتی خبرضعیفی که قراین برصدقش دلالت دارد. می‌شود. "به گفته شیخ انصاری ب: 
مفاد ادلّه حجَیت خبر واحد وجوب عمل به خبر اطمینان‌آور است و اين همان تفسیر 

«صحیح» در اصطلاح ارات ۳ 

وی در جای دیگر محل دلیل اجماع برحجیت خبررا خبر«موثوق الصدورای که نفس 
بدان آرام می‌گیرد» گرچه راویش فاسق یا کافرباشد. دانسته است. " همچنین از سخن آخوند 
خراسانی در بحث «جبران شدن ضعف سند با ظْن غیرمعتبر) برمی‌آید که دلیل حجیت 
خبردلالت برحجیت خبرموثوق الصدور می‌کند. پس اگروئوق به صدور خب رضعیف از 
طریق غیرمعتبرهم حاصل شود. مشمول دلیل حجیت خبراطمینان‌آورمی‌شود. "در 
نتیجه. دیدگاه نزدیک به واقم. ارزشمندی واقت خبری يا استقرار سیره عقلابرعمل به خبر 
اطمینان آوراست که به مقتضای آن ه رخبرموئوق الصدوری. خواه راوی‌اش قه باشد یا 


۱ همان. 

۲. الرافد فی علم الاصول. ص ۲۴ - ۲۵؛ عناية الاصول» ج ۰۳ ص ۲۴۹- ۲۵۰؛ المحصول» ج ۰۳ ص ۲۸۰. 
۳ فرائد الاصول, ج ۱. ص ۳۶۶. 

۴ مطارح الانظار ج ۳ ص ۰۱۵۳-۱۵۲ 

۵. كفاية الاصول. ص ۳۳۲؛ نهاية الدارية ج ۳. ص ۳۳۴-۴۳۳؛ عناية الاصول» ج ۳ ص ۳۹۹-۳۹۸. 


«ارزیابی سند» و «راوی ثقه وممدوح) می‌شود؛ بلکه «متن‌کاوی». «نقد محتوایی» و 
(.جستجوی تام از قراین» نیزبخش مهمّی از اعتبارسنجی است که موجب می‌شود بسیاری از 
احادیث ضعیف السند تفسیری که در واقع از معصوم .ای صادر شده‌اند» در گردونه پژوهش 
باقی بمانند ویکسر کنار گذاشته نشوند. آری! روایات ضعیفی که پس از جستجواز روایات 
هم مضمون با آن به شیوه تعاضد مضمونی؛ هیج قرینه اطمینان‌آوری برصحت و صدوریا 
پرساختگی‌شان یافت نشده و پژوهش‌گرپس از فحص تام اطمینان به صدور یا یقین به 
کذبش پیدا نکرده است. نه تکذیب می‌شود و نه مستند بیان مراد جّی آیات فراز فی‌کنرد: 
امکان باقی می‌ماند. چه بسا که چنین روایتی در واقع از معصوم ی صادر شده ومعنای 
باطنی آیه واقعا چنین باشد. 

نکته دیگر این‌که بی‌اعتنایی به «ضعیف السند» و یکسرکنارنهادن آن. نه تنها درمیان 
«پیشینیان» جایگاهی نداشته وایشان حدیث ضعیف السنل مقرون به قراین اطمینان‌آور را 
نیز«صحیح) می‌دانستنه‌اند. احتی «پسینیان» سده هفتم به بعد نیز که گفته می‌شود 
تقسیم چهارگانه خبرواحد برپایه سند و گونه‌بندی حدیث «معتبرا به (صحیح)» (حسن) و 
«موثق» دراین دوره وبه دست علامه‌حلّی ؛ رخ داده است - در گستره فقه و استنباط» 
رویکرد حذفی به روایات ضعیف السند نداشته‌اند. برای نمونه علامه حلی نب گاه برپایه (عمل 
اصحاب» پا «مناسبت با مذهب» يا «موافقت با اصل». حدیث ضعیف را حتّی در مواردی 
که راوی‌اش را کذّاب» واضع و غالی می‌دانسته. پذیرفته و بدان عمل کرده است. " 

لذا علامهی با وجود پرتفستگی نقش سند درارزیابی حدیث نزد او اما روایات 
ضعیف السند را در فرایند استنباط در کنارنشانه‌هایی چون عمل اصحاب می‌نهاد وآن‌ها 
را یکسرکنارنمی‌نهاد. همین شیوه تعامل با حدیث ضعیف. کم و بیش درمیان دیگرفقهای 

0 ی دا ۲  .‏ ۱ ۴ 

دوره پسینیان نظیرمحقی حلیء سیّد بن طاووس و فاضل آبی نیزوجود داشته است. از 
ور 3 
۲. وسائل الشيعة ج ۳۰ ص ۲۵۱؛ مشرق الشمسین» ص 4۲۵-۲۴ ۳۲-۳۱. 


۳. منتهی المطلب. ج ۱ ص ۰۱۱۳ ۰۲۷۹ ۳۱۱؛ خلاصة الاقوال» ص ۰۲۳۱ ۰۳۵۸ ۰۱۹۸ 


۴ حدیث ضعیف ص ۲۴۱-۲۰۰. 


آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان ما 


۳۱ 


علوم حدیث» سال بیست وششم» ش اره اول 


۳۲ 


اینجا دانسته می‌شود که حتی نزد پسینیان نیز طریق پیدایش اطمینان به صدق روایت؛ 
منحصربه وثاقت راوی نبوده و قراین دیگرنیزدر اعتبارسنجی حدیث نقش داشته‌اند. 
۶-۲. مشروط دانستن صحت روایات تأویلی به مطابقت با سیاق آیات 
مشروط دانستن صخت روایات تأویلی به مطابقت با سیاق آیات یا مخالفت با سیاق را 
دلیل نادرستی روایات تأویلی انکاشتین» اسب مبتایی دیگری در اعغارستجی این کونه 
ریات است که نتیجه‌اش تفی صخت روایات مغایربا سیاق قرآن است؛ برای مشال» برخی 
ذیل عنوان «تطبیقات مخالف نصش وسیاق فرآن» گفته‌اند: 
بسیاری از تأویلات روایی با نض یا ظاهر یا سیاق آیات تأویل شده. مغایرت دارند؛ 
ماند: تأویل و الماء ار «وّماأذراله عاالارق ‏ الَجم لاب در برخی 
روایات به این‌که منظور از «السماء» حضرت علی اب و منظور از «الطارق» روح و 
مراد از «النجم الثاقب» پیامبرءلرٍ است. با کمی توخه به سه آیه مذکور در می‌يابيم که 
خداوند خود «طارق» را به «نجم ثاقب» تفسیر کرده است. بنابراین طارق همان نجم 
اقب است و هر دو عنوان برای یک چیز هستند؛ ولی در روایت» «طارق» به روح. و 
«نجم ثاقب» به پیامبرعَِ تفسیر شده است. تفسیری که در این روایت از ملانکه و 
روح ارائه شده» بر خلاف معنای ظاهر از همه آیاتی است که این دو در آن‌ها مطرح 


ت ت ۲ 
شله«اشتت: 


یا در نقد روایاتی که درذیل آیات کریمه: عم یعون *عن الب العظی م۲ «النباه را به 
امیرالممنین ی تأویل کرده‌اند. آمی‌گویند: 
آیات بعدی همگی درباره آفرینش و بازگشت زندگی به مردگان است که معلوم می‌کند 
مراد از «نبٌ» قيامت ۰ 


و 


یا روایات تأویل کننده «الَملانٍ» برقرآن و اهل‌بیت 2 راء در آیه سرخ لک یلا4" 


۱ 
مه 
3 


۱. سوره طارق آیه ۳-۱. 

۲ روش‌های تأویل قرآن. ص ۰۱۷۳ 

۳. سوره ثبأ؛ آیه ۱- ۲. 

۴ البرهان فی تفسیر القرآن؛ ج ۵» ص ۵۶۶-۵۶۴ تفسیر نور الثقلین؛ ج ۵» ص ۴۹۲-۴۹۱. 
۵. روش‌های تأویل قرآن. ص ۱۷۵. 


۶ سوره الرحمن آیه ۳۱. 


این چنین نقد ورد کرده‌اند: 
سراسر این سوره» انسان و جن مورد خطاب هستند. آیاتی چون «خلقّ الانسان»؛ و 
«حَلَق الحانٌ» قبل از این آیه و آیه «یا مر الحنٌ و الانس» بعد از این آیه» بر این امر 
صراحت دارد. اگر مراد از «ثقلان» قرآن و اهل‌بیت 22 باشد. باید بعد از اين آیه نیز 
خطاب به قرآن و اهل‌بیت"22 باشد که می‌فرماید: #بأَیَ آلاء رتکما تکنبان4. به 
راستی ممکن است قرآن و اهل‌بیت"92 هم نعمت‌های غدا را تکذیب کنند؟! 
پژوهش‌گردیگری درباره این روایت چنین می‌گوید: 
... با سیاق خود آیات تطبیق ندارد که می‌فرماید: بای آلاء رکما تکبان4. خطاب 
آیات از آغاز به انس و حنّ است و معنای آیه چنین است: «به زودی به حساب شما دو 
گروه حنّ و انس می‌پردازيم پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب 
می‌کنید؟» قرآن و اهل‌بیت 2 نمی‌توانند مورد سال باشند.؟ 
ا درنقد رویاتی که آیه کریمه هل تال عدیْ لغاِية * و یز اه را برناصبیان 
تأویل کرده‌اند. می‌گویند: 
سیاق آیات درباره عاقبت و نتیحه دو دسته از انسان‌ها در روز قیامت است. کسانی که 
به دعوت پیامبرعٍ ایمان می‌آورند و کسانی که بدان کفر می‌ورزند. اختصاص دادن 
معنای این آیات - که در عموم منکران دعوت پیامب را ظهور دارد - به افراد خای 
آن هم کسانی که سال‌ها بعد از نزول این آیات پا به صحنه حامعه گذاشته‌اند با 
سیاق آیات سازگار نیست. ۴ 
همچنین روایت تأویلی «قَالصَ لاه وال مر لین علین بن آپی‌طالب اد و ذلک ین 
ْمبْمَةقال: هی فاطمَة»" به استناد مخالفتش با سیاق. جزء تأویلات باطل برشمرده است. 
این سنخ از روایات تأویلی به دلیل مخالفتشان با سیاق آیات ومبتنی براین پندار که سیاق 
قرینه ومعیار اعتبارسنجی تأویلات روایی است. مورد انکار قرار گرفتهاند. 
۱ روش‌های تأویل فرآن» ص ۱۷۶؛ آسیب‌شناسی روایات تفسیری» ص ۰۱۵۵ 
۲. درسنامه وضع حدیث» ص .٩۳‏ 
۳ سوره غاشیه آیه ۱ -۲. 
۴ روش‌های تأویل قرآن. ص ۰۱۸۹ 
۵ البرهان فی تفسیر القرآن؛ ج ۵» ص ۷۱۸. 


آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان ما 


۳۳ 


علوم حدیث. سال بیست وششم. شماره اول 


۴ 


برررسی 

باید توخه داشت که قرآن کریم ظاهری دارد وباطنی» وتفسیری دارد وتأویلی. آنچه قطعی 
تأویل وبیان باطن آیات با سیاق هیچ دلیلی نداریم؛ زیرا دلیل قرینه بودن سیاق درفهم 
معنای کلام» سیره عقلاست که در فهم ظاهر کلام جریان دارد. نه در فهم باطن فراعرفی 
دانسته‌اند؛ عباراتی جون: «... فظاهره ا بمقتضصی السیاق ۰ «لظهورها بمقتضی 
السیاق»» ۲ «دعوی الظهور فی الاوّل اما بادْعاء الوضوح فیه للتبادر آوقرینةالشیاق»» " «اذ 
الظاهر بقرینةالسیاق», " «وجه‌الظهور دلالة الشیاق علی ذلک». "ان الشیاق یقتضی 
آظهریِة الثالث». " «فالظاهرمن وحدة‌السیاق»» " و «و اما المدلول التصدیقی فیثبت بدلالة 
السیاق ...»" شاهد این مذعاست. 

زدکشی یر در کاب اصیولشیه فش د لت سیاق را در«تبیین مجملات». «ترجیح 
محتملات» و «تقریرواضحات» - که در واقع. عبارتی دیگراز استظهار کشف وبیان ظهور 
کلام انتتا -پرشمرده ۹ 

همچنین از روایات فراوان ومعتبرفهمیده می‌شود که فهم باطن وتأویل آیات محکوم به 
شرایط فهم ظاهروتفسیرآیات نیست؛ برای نمونه در صحیحه عبدالله بن سنان ازامام صادق اب 
ذیل آیه لوا ناورهر ...4" دومعنا برای واژه «َفَُْ» بیان شده است: 

۱. گرفتن شارب و چیدن ناخن‌ها ومانند آن؛ ۲. دیدار با امام ثْد. 

آن حضرت ات معنای اول را - که برای همگان قابل تحمل و پذیرش بوده - ظاهرقرآن و 
5 فرائد الاصول» ج ۰۱ ص ۲۸۹ 
۲. نهاية الافکار ج۰۳ ص ۱۳۰. 
۳ درر الفوانده ص ۵۱۲. 
۶ آوثق الوسائل» ص ۲۶۱. 


۸ بحوتث فی علم الاصول» ج ۳ ص۲۶۸ 
1 البحر المحیط ج ۴ ص ۰۲۵۸ 


۹ ۱ سوره حجم آیه ۹ 


معنای دوم را - که جزبرای افراد خاصی مانند ذریح محاربی و امثال او قابل تحمل نیست - 
باطن قرآن معرفی کرده‌اند. ازذیل این روایت» یعنی «... صَّق دُریخْ وصَدَفت ان من 
طاهرً و باطا وم من یختمل ما یختمل دذریخ؛ ذریح راست گفته است و توهم راست گفتی؛ 
زیرا برای قرآن ظاهرو باطنی است. چه کسی تحتّل و هضم می‌کند آنچه را که ذریح تحمل 
می‌کند و پذیرای آن است ؟» استفاده می‌شود که فهم معنای ظاه رآیه. آسان وقابل پذیرش» 
ومناسب با مفهوم عرفی آن است؛ ولی فهم بطن آیه. دشوارو برای عموم قابل تحقل نیست. 

يا درروایتی با سند معتبرا ژامام بافرش» . بطن قرآن به تأویل آن معنا شده است ودرذیل 
آن به قول خدای متعال مایم وی لاله والاسُوت نی العلم» استناد شده وپس ازذکر 
آیه فرموده است: ما آن را می‌دانیم». این روایت دلالت دارد که معانی باطنی قرآن همان تأویل 
آن است که جزخدا وراسخان درعلم» ازآن آگاهی ندارند. یا روایات کثیری که «النباً 
العظیم» در سوره «نبا؛ را جدای از سیاق آیات این سوره - که به گفته برخی مفشران مربوط به 
قيامت است "- برامام علی 3 تطبیق کرده‌اند. از مجموع این روایات برداشت می‌شود که 
بخشی از باطن قرآن. معانی فراعرفی است که مراد خداوند است. ولی دلالت آیات برآن 
معانی برمبنای قواعد ادبی و اصول عقلایی محاوره آشکارنیست تا فهم آن برای همگان 
میسرباشد بلکه دلالت آیات برآن راز و رمزویژه‌ای دارد که تنها خدا و راسخان در علم 
(پیامب را وامامان معصوم 2 آن را می‌دانند وراه پی‌بردن دیگران به آن منحصربه فرگیری 
از راسخان درعلم است. پس «سیاق» قرینه عرفی برظهور و مدلول ظاهری کلام است 

بنابراین مطابقت با سیاق شرط صخت روایات تأویلی (باطن فراعرفی آیات) نیست. 
البته تأویل و باطنی که برای آیات بیان می‌شود. باید با آنچه از ظاهرآیات با توجه به قراین 
فهمیده می‌شود. تعارض نداشته باشد. 


نتبحه 
0 


از آنچه بیان شلد »ء نتیجه می‌گيريم که انگاره‌های «تلازم صصخت و قطعی‌الصدوربودن 
روایات کتب حدیثی معتبرا. «تلازم غلوراوی و عدم وثاقت او «تلازم غلوراوی و جعلی 


۱ من لا یحضره الفقیه ج ۲ ص ۳۸۵؛ الکافی» ج ۳ ص ۵۴۹؛ لوامع صاحبقرانی» ج ۸ ص ۲۵۲؛ روصضة المتفین» ج ۵ 
ص ۰۱۴۶ 
۲. مفاتیح الغیب ج ۰۳۱ ص۶؛ الجامع لاحکام القرآن ج۱۹» ص ۱۷۰؛ تفسیر القرآن العظیم. ج۸ ص ۳۰۷؛ المیزان فی 


آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان ما 


۳۵ 


علوم حدیث. سال بیست وششم. شماره اول 


۳۶ 


بودن روایاتش»» «مشروط دانستن صخت روایات به بودن مضمون آن‌ها در قرآن» «مشروط 


بودن صخت روایات تأویلی به مطابقت با سیاق» و «منحصربودن اعتبار خبرواحد به وثاقت 


تمام راویان سند»(وثاقت مخبری) از مبانی سست بنیاد و آسیب زا در اعتبارسنجی روایات 


تفسیری معصومان !#34 است که موجب بروز خطا در پذیرش ورد بسیاری ازروایات تفسیری 
شده است؛ به طوری که این مبانی» واقع‌نمایی و ارزش علمی ارزیابی روایات را مخدوش 


کتابنامه 


اثبات الهداة محمد بن حسن حزعاملی بیروت: آعلمی, اول؛ ۴۲۵ اق. 

آحود التقریرات» سید ابوالقاسم خویی(تقریرات بحث نایینی»» قم: مطبعة العرفان» ال 
۲ش. 

اختبار معرفة الرجال» محقد بن عمرکشی. قم: موتسة آل البیت لا اول» ۱۳۶۳ش. 
لانقان فی علومالقر آن عبدالرحمن بن آبی‌بکرسیوطی» بیروت: دارالکتاب العربی» دوم: 
۱ ق. 

الاستبصار محمّد بن حسن طوسی. تهران: دارالکتب الاسلامية او ۳۹۰اق. 

آوثق الوسائل» موسی تبریزی قم: کتبی نجفی. اول» ۱۳۶۹ق. 

ایضاح الفرائده محمّد تنکابنی تهران: مطبعة الاسلامية او . ۳۸۵ اق . 

آسیب‌شناسی حدیث. عبدالهادی مسعودی. تهران: سمت. پژوهشکده تحقیق وتوسعه 
علوم انسانی دانشگاه قرآن و حدیث» سوم. ۱۳۹۷ش. 

آسیب‌شناسی روایات تفسیری» محمّد تقی دیاری تهران: سمت. اوّل» ۱۳۹۰ش. 

بحار الانواره محمّد باقرمجلسی, بیروت: دار احیاء التراث العربی» دوم ۴۰۳ اق. 

البحر المحیط. محمّد بن بهادرزرکشی. بیروت: دارالکتب العلمية اوّل» ۱۴۲۱ق. 

بحوث فی علم الاصول. سیّد محمود شاهرودی (تقریرات بحث سید محمد باقرصدر) قم: 
موسسة داثرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت ی سوم ۲۱۷ اق. 

بدانع الافکا حبیب الّه رشتی» قم: موتسة آل البیت بت ال بی‌تا. 

بررسی مکاتب و روش‌های تفسیری, علی اکبربابایی قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» 
تهران: سمت. اول» ۱۳۹۱اش. 


۴اش. 

ب البرهان شک علوم الفرآن محمّد بن بهادر زرکشی. بیروت: دارالمعرفة اوّل. ۰ ۱ اي 

ِِ بصاثر الدرجات» محمّد بن حسن صفا قم: مکتبة آية اه المرعشی النجفی, دوم 
۴ 

- تفسیر الصافی. محمّد محسن فیض کاشانی تهران: مکتبة الصدر دوم ۵اق. 

- تفسیر القرآن العظیم» ابن‌کثیر بیروت: دار الکتب العلمية. اوّل» ۴۱۹ اق. 

۳ تفسیر فرات الکوفی؛ فرات بن ابراهیم کوفی. تهران: وزارة الثفافة والارشادالاسلامی. اوّل. 


۰صاق. ‏ 
- تفسیر نور النقلین» عبد علی بن جمعة العروسی الحویزی» قم: اسماعیلیان. چهارم. 
۵اق. 


- تنقیح المقال عبدالّه مامقانی» بی‌جاء بی‌ناء اوّل. بی‌تا. 

- التوحید» محمّد بن علی بن بابویه صدوق. قم: جامعه مدزسین اوّل» ۱۳۹۸ق. 

- توضیح المقال فی علم الرجال. علی کنی تهرانی قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث؛ 
او ۴۲۱ اق. 

- تهذیب الاحکام» محمّد بن حسن طوسی, تهران: دارالکتب الاسلامية. چهارم ۴۰۷ ۱اق. 

- الجامع للحکام القرآن» محمد بن احمد قرطبی تهران: ناصر خسرو اوّل» ۱۳۶۴ش. 

- حدیث ضعیف. امین حسین‌پوری» قم: مشسه علمی فرهنگی دارالحدیث. ال 
۲ش. 

- الحقّ المبین فی تصویب المجتهدین. جعفرکاشف الغطاء تهران: شیخ احمدشیرازی» 
ال ۱۳۱۹ق. 

- خلاصة القوال فی معرفةالرجال» علامه حسن بن یوسف حلّی, نجف: دارالذخائر دوم» 
۱ 

- دراسات فی علم الاصول» سید علی هاشمی شاهرودی (تقریرات بحث خویی). قم: 
موسسة داثرة المعارف فقه اسلامی برمذهب اهل بیت 932 اوّل» ۱۴۱۹ق. 

- درر الفواند» محمّد کاظم آخوند خراسانی تهران: وزارة الغقافة والارشاد الاسلامی. اوّل. 
۰اق. 


آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان ما 


۳۷ 


علوم حدیث. سال بیست وششم. شماره اول 


۳۸ 


- الدرر النحفية یوسف بن احمد بحرانی» بیروت: دارالمصطفی. اوّل» ۴۲۳ اق. 

- درس‌نامه وضع حدیت ناصررفیعی‌محقدی, قم: مرک زجهانی علوم اسلامی. اوّل. ۳۸۴ اش. 

- الرافد فی علم الاصول منیرقطیفی (تقریرات بحث سیدعلی سیستانی)؛ قم: لیتوگرافی 
خمید. اول» ۴۱۳ اق. 

- رجال الطوسی» محقد بن حسن طوسی. قم: موتسة النشرالاسلامی» سوم» ۱۳۷۳ش. 

- رجال النجاشی» احمد بن علی نجاشی, قم: موتسة النشرالاسلامی. ششم. ۱۳۶۵ش. 

- الرس‌ائل الاصولية محقد باقروحید بهبهانی قم: موسسه العلامه المجدد الوحید 
البهبهانی اوّل» ۱۴۱۸ق.. 

- الرسائل الفقهية محفد اسماعیل خواجویی مازندرانی قم: دار الکتاب‌الاسلامی» اوّل» 
۱ اق. 

- روش‌شناسی تفسیر قرآن؛ علی اکبربابایی و...» قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: 
سمت. چهارم ۸ش. 

- روش‌های تأویل فرآن محقّد کاظم شاک قم: بوستان کتاب. دوم ۱۳۸۱ش. 

- روضات الحنات. محمّد باقرموسوی خوانساری. قم: مکتبة اسماعیلیان ؟. بی‌تا. 

- روضة المتقین» محشد تقی مجلسی قم: مژسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور دوم؛ 
۶ق. 

- ریاض العلماء عبدالله افندی اصفهانی. قم: مطبعة الخیام. اوّل» ۱۴۰۱ق. 

- السراثره محقد بن آحمد بن ادریس, قم: دفترانتشارات ٍسلامی, دوم» ۴۱۰ اق. 

- صحیح مسلم» مسلم نیشابوری» بیروت: دارالفکر بی‌تا. 

- الصواعق المحرقه» احمد بن‌حجرهیثمی مکی قاهره: مکتبة القاهرة (علی یوسف 
سلیمان). دوم ۱۹۶۵م. 

- علل الشرانع» محمّد بن علی بن بابویه صدوق. قم: داوری. اوّل » ۱۳۸۵ش. 

- عناية الاصول» سیّد مرتضی حسینی فیروزآبادی قم: فیروزآبادی» چهارم» ۱۴۰۰ق. 

- فراند الاصول مرتضی انصاری» قم: مجمع الفک رالاسلامی. نهم» ۴۲۸ ۱ق. 

- فرهنگ توصیفی حدیت مریم قبادی تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 
دوم» ۱۳۹۶ش. 

- فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به فارسی عبّاس آریان‌پور تهران: امیرکبیر ؟۰ ۱۳۷۳ش- 


فرهنگ فارسی معین» محمّد معین. تهران: فرهنگ‌نماء ۳۸۷ اش. 

فواند الاصول. محشد علی کاظمی (تقریرات بحث محمّد حسین نایینی)؛ قم: جامعه 
مدژسین حوزه علمیه. ال ۱۳۷۶ش. 

الفواند الرحالية سیّد محمد مهدی بحرالعلوم تهران: مکتبة الصادق نی اول. ۱۳۶۳ش. 
الفواند المدنية محمّد امین استرآبادی» قم: دفترانتشارات اسلامی. دوم ۴۲۶ ۱اق. 
فهرست کتب الشیعة محمّد بن حسن طوسی: قم: مکتبة المحقّق الطباطبایی. ال 
۰اق. 

قاموس الرحال» محمّد تقی شوشتری. قم: موسسة النشرالاسلامی» دوم ۱۴۱۰اق. 

القرآن الکریم و روایات المدرستین مرتضی عسکری. قم: کلّية اصول الدین. اول» 
تفر ۳ 

قرب الاسناد عبدالّه بن جعفرحمیری. قم: موتسة آل البیت 3 ال » ۴۱۳ اق. 

قواعد تفسیر علی اکبربابایی قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. تهران: سمت. او 
۴ش. 

الکافی» محمّد بن یعقوب الکلینی تهران: دار الکتب الاسلامية. چهارم» ۴۰۷ اق. 

کتاب المکاسب. مرتضی انصاری. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری» 
اوّل» ۴۱۵ اق. 

كفاية الاصول محمد کاظم آخوند خراسانی؛ قم: موتسة آل البیت 3 اوّل» ۴۰۹ اق. 

لب اللباب فی علم الرجال, محمد جعفراسترآبادی؛ تهران: اسوه. اوّل, ۱۳۸۸ش. 

لوامع صاحبقرانی» محمّد تقی مجلسی قم: اسماعیلیان» دوم ۱۴۱۴ق. 

مبانی تفسیر روایی» محمّد فاکرمیبدی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی» ال 
۳ش. 

المحاسن» احمد بن محمد بن خالد برقی قم: دارالکتب الاسلامية دوم ۱۳۷۱ق. 
المحصول, محمود جلالی (تقریرات بحث جعفرسبحانی). قم: متسه امام صادق ی 
اوّل» ۴۱۴ اق. 

مراة ۱ لعقول» محمّد باقرمجلسی, تهران: دارالکتب الاسلامية. دوم ۴۰۴ اق. 

مسند احمد. احمد بن‌حنبل؛ بیروت: دارصادر بی‌تا. 

مشرق الشمسین. بهاء الدین عاملی» مشهد: مجمع البحوث الاسلامية. دوم ۴۱۴ اق. 
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۲۹ 
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- مصباح الاصول, محمد سرورواعظ حسینی (تقریرات بحث سیّدابوالقاسم خویی» قم: 
موتسة احیاء آثار الامام الخوئی» اول» ۱۴۲۲ . 

- مط‌ارح الانظار ابوالقاسم کلانتری (تقریرات بحث شیخ انصاری). قم: مجمع 
الفکرالاسلامی. دوم ۱۳۸۳ش. 

- معانی الاخبار محمد بن علی بن بابویه صدوق. قم: دفترانتشارات اسلامی. اوّل 
۳ضف. 

- معجم رجال الحدیث» سید ابوالقاسم خویی. بی‌جاء بی‌ناء پنجم» ۴۱۳ اق. 

- مفاتیح الاصول, سیّد محمّد طباطبایی مجاهد. قم: موتسة آل البیت 35 اوّل» ۱۲۹۶ق. 

- مفاتیح الغیب» محتد بن عمرفخررازی بیروت: دار |حیاء التراث العربی» سوم ۱۴۲۰ . 

- ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار محشّد باقرمجلسی» قم: کتابخانه آیت له نجفی 
مرعشی. اوّل» ۴۰۶ ۱ق. 

- من لابحضره الفقیه محشّد بن علی بن بابویه صدوق. قم: دفترانتشارات اسلامی» دوم 


 .قاص۳‎ 

- منتهی المطلب. علامه حسن بن یوسف حلی. مشهد: مجمع البحوث الاسلاميت اوّل. 
۲اق. ‏ 

۳ الموضوعات فی الاتاز ار هاشم معروف الحسنی» بیروت: دارالکتاب اللیثانی؛ 
اوّل. ۳( 

۳ المیزان فی تفسیر الفرآن سیّد محمّد حسین طباطبایی» بیروت: موشسة الاعلمی. دوم» 
۰صق. 


- نهایة الداریف محمّد حسین اصفهانی؛ بیروت: موْشسة آل البیت فقلق دوم ۹ اق. 
۶اق. 

- الوافية فی الاصول. عبداله تونی قم: مجمع الفکرالاسلامی؛ دوم» ۴۱۵ ۱ق. 

- وسائل الشيعة محمد بن حسن حزعاملی» قم: موتسة آل البیت ام ال ۱۴۰۹ق. 


